
خسته اما امیدوار

کار فرهنگی در هر منطقه  از شهر بی شک سخت است اما نتیجه ای که حاصل می کند شیرین و جان پذیر 

خواهد بود، شیرینی ای که با همه سختی ها سجادی را پای کار مؤسسه فرهنگی خود آن هم در منطقه ای 

کم برخوردار نگه داشته است. «قطعا خیلی خسته می شوم ولی مسیر آموزش ایستا نیست بلکه پویاست. 

انگیزه و ذوق بچه ها نمی گذارد مؤسســه را تعطیل کنم. اگر اینجا نباشــد، شــاید جای دیگری هم برای 

یادگیری آن  ها نباشد. شاید همین برای من انگیزه ای شده است که به این مسیر هرچند سخت ادامه دهم.»

همراهی های دوستانه و عام المنفعه

او می گوید:«همکاری همه نیروها دوستانه است و دروس همه پایه های تحصیلی با همراهی هفده نفر از 

همکاران که بیشتر از اتباع افغانستانی هستند انجام می شود. آموزش بچه ها برای ما آن قدر مهم است 

که در هر پایه ای باشند آن ها را پذیرش می کنیم و حتی برای یک نفر کلاس تشکیل می دهیم. سعی 

کرده ایم شرایطی فراهم آوریم تا آن ها کمتر احساس دور بودن یا جاماندن از تحصیل داشته باشند.»

آموزش حتی برای یک نفر

از آنجایی که آموزش دغدغه او برای راه اندازی مؤسسه بوده اســت، برای پذیرش بچه های بازمانده از تحصیل از محدودیتی 

نمی گذارد و اجازه می دهد همه جاماندگان از تحصیل در هر سن و در هر پایه ای در مرکز او بیاموزند. «ما در این مؤسسه همه 

بچه های جامانده از تحصیل را در هر مقطع تحصیلی ای که باشند پذیرش می کنیم تا زمانی که مدارک آن ها درست شود و وارد 

مدرسه شوند. از ابتدایی تا هر مقطعی از تحصیل که باشد، به آن ها آموزش می دهیم حتی اگر برای یک مقطع یک نفر باشد. 

در نهایت، یک کارنامه که به عنوان مدرک هیچ جا پذیرفتنی نیست به بچه ها می دهیم. این کارنامه ارزش قانونی ندارد. فقط 

آموزشی که می بینند کمک می کند اگر شرایطی پیش آمد و به مدرسه دولتی رفتند، تعیین سطح بدهند و در کلاسی مناسب 

بنشینند. بچه هایی که برای تحصیل سراغ ما می آیند فقط اتباع افغانستانی نیستند. شاگردان پاکستانی و ایرانی هم داریم. 

دو دانش آموز ایرانی داشتیم که شش سال نتوانسته بودند در مدارس دولتی ثبت نام کنند. بعد از شش سال مشکل آن ها حل 

شد و توانستند در مدارس دولتی ادامه تحصیل دهند. اگر این مرکز آموزشی نبود، مجبور بودند تا نوجوانی بی سواد باشند و 

از هم سن وسال های خود جا بمانند ولی با آموزش هایی که دیدند، توانسته  بودند خود را به هم سن و سال هایشان برسانند. 

ماجرای تولد شیرین گل و جان آقا

این بانوی خلاق بعد از درخشش محصولات دستی بچه های مؤسسه تصمیم به ایجاد طرحی نو در 

تولید محصولات می گیرد، طرحی که خاص خودشان و برگرفته از فرهنگ مردم افغانستان باشد. 

«بعد از اینکه توانستیم بازار فروش خوبی از کارهای بچه ها داشته  باشیم، تصمیم گرفتیم محصولی 

تولید کنیم که خاص خودمان باشــد و تکرار و تقلید نکرده باشــیم، کاری نو کــه هویت و فرهنگ 

مردم افغانستان را نشان دهد. برای همین، دســت به کار شدیم و با ایده و خلاقیتی که از خودمان 

بود، اولین عروسک های سنتی افغانســتان را در مؤسسه تولید کردیم که در نمایشگاه جهان شهر 

رونمایی شد. این کار را نوروز همین امسال یعنی سال ۱۴۰۱ شروع کردیم و تاکنون استقبال خوبی 

از آن شده است. این کار محصولی از مشــارکت دانش آموزان، معلم ها و مادران است و اکنون که 

هنوز آن را گسترش نداده ایم و به بازار فروش آن چندان وارد نشده ایم، مستقیم و غیر مستقیم هفده 

نفر با ما همکاری می کنند. کار که پخته تر شــود، کارگاه غنی تری راه خواهیم انداخت. اسم این 

عروسک ها شیرین گل و جان آقاست و لباس های آن ها از پوشش قومیت های مختلف افغانستان 

است. مشارکت مادران یکی از طرح های ماســت که با عنوان طرح کمک به اقتصاد خانواده آن را 

راه انداخته ایم. در این طرح، دوره های آموزشی برای مادران می گذاریم. مثلا کارگاه های یک روزه 

خیاطی داشتیم که در یک جلسه دوخت یک مدل لباس را یاد می گرفتند و همان جا برای خودشان 

می بریدند و می دوختند و می رفتند یا دوره طراحی دوخت مزونی را داشتیم. یکی از استادان مطرح 

به مؤسسه آمد و به خانم ها آموزش داد. الان برخی از آن ها شخصی دوزی و کارهای مزونی می کنند.»

جوانه زدن در بازار

در کنار کلاس های مهارت زندگــی و زبان آموزی، بیش از بیســت نوع صنایع دســتی به بچه ها 

آموزش داده  می شود، صنایع دستی ای که برای آن ها بازار فروش خوبی هم وجود دارد. «نقاشی 

روی شیشه، ســفالگری، عروسک سازی، ســیاه قلم، گل د وزی، کار روی سفال، خیاطی و خیلی 

از مهارت ها را به بچه ها آموزش می دهیم. از تولیدات دســتی بچه ها دو سال بازارچه ای با عنوان 

بازارچه جوانه در مؤسسه راه انداختیم که استقبال خیلی خوبی از آن شد. در صفحه اینستاگرام 

جوانه بازار هم کارهای بچه ها را برای فروش گذاشتیم که فروش خوبی داشت. حتی مشتریانی 

از اتریش، بلژیک، انگلیس و کانادا داشــتیم که خریدها را برای آن ها ارســال کردیم. نکته مهم 

دیگری که در مباحث آموزشی بچه ها لحاظ شده است زنگ های آموزش قرآن، صحیفه  سجادیه و 

نهج البلاغه است. هدف این است که در کنار دیگر آموزش ها با مباحث دینی آشنا شوند و منابع 

مذهبی را بشناسند. کلاس «ش. ب. ب.» را هم که کلاس شــناخت بهترین ها و بدترین ها برای 

بچه های مقطع ابتدایی اســت در دوره های آموزشــی داریم. بچه ها در این کلاس ها با نقاشی و 

قصه گویی، آداب زندگی و سیره اهل بیت(س) را آموزش می بینند.»

تربیت و پرورش در کنار آموزش

اما کنــار آمــوزش در این مؤسســه همان طور 

که از نام آن  پیداســت، آموزش هــای فرهنگی 

نیز ارائه می شــود تا بــه توانایی هایی دســت 

یابند و خلاقیت آن هــا ظهور کند بــه گونه ای 

که گره گشای مشــکلات آینده آن ها باشد. «در 

کنار آمــوزش کتاب هــا و درس های مدرســه، 

مهارت های مختلفــی به بچه ها آمــوزش داده  

می شــود: مهارت های زندگی، بــازی، ارتباط 

مؤثر، مقاله نویســی، پژوهش محــوری و دیگر 

مهارت هایی کــه مورد نیاز آن هاســت. یکی از 

کارهای دیگری که انجام می دهیم کتاب خوانی 

اســت. بچه ها از کتابخانه مدرسه کتاب امانت 

می گیرند و آن را می خوانند. بعد دور هم جمع 

می شــوند و درباره آن کتاب توضیح می دهند 

و بحــث و تبادل نظــر می کننــد. حتی بعضی 

وقت هــا کتاب ها را نقــد می کنند. تــا پیش از 

اوج گیری کرونا کلاس زبان انگلیسی و کامپیوتر 

از کلاس های اصلی مؤسســه بود کــه در کنار 

مباحث درســی، بچه ها آن ها را فرامی گرفتند. 

این آموزش ها در حدی بود که تا مقطع متوسطه 

بچه ها با فتوشاپ و تدوین کاملا آشنا می شدند 

و تســلط کامل روی این کارها داشتند. هدف 

این بود کــه با ایــن آموزش هــا بچه هــا بعد از 

تحصیل یا حین تحصیل که به درآمد نیاز دارند 

سراغ کاری برونــد که پیشرفتی در آن داشــته  

باشند و رشدی برای آن ها داشته باشد، نه اینکه 

سراغ کاری بروند که هیــچ آینده ای ندارد. یک 

بار یکی از بچه ها را دیدم که در اتوبوس نشسته 

بود و کارت زدن مســافران را کنــترل می کرد و 

روزانه مبلغی از راننــده می گرفت. برایم دردآور 

بود که در ســنی که بچه می توانــد مهارت یاد 

بگیرد، پای دستگاه بنشیند و نگاهش به دست 

مردم باشــد که کارت بزننــد. او تلاش می کند 

استعداد ها و توانایی های بچه ها شکوفا شود و 

بچه ها با هویت خود بیشتر آشنا شوند. »

خسته اما امیدوار

کار فرهنگی در هر منطقه  از شهر بی شک سخت است اما نتیجه ای که حاصل می کند شیرین و جان پذیر 

او می گوید:«همکاری همه نیروها دوستانه است و دروس همه پایه های تحصیلی با همراهی هفده نفر از 

۲شنبــــــه
۷ شهریور  ۱۴۰۱

۱ صفـر ۱۴۴۴

شماره ۳۷۴۷


او می گوید:«همکاری همه نیروها دوستانه است و دروس همه پایه های تحصیلی با همراهی هفده نفر از 

همکاران که بیشتر از اتباع افغانستانی هستند انجام می شود. آموزش بچه ها برای ما آن قدر مهم است 

که در هر پایه ای باشند آن ها را پذیرش می کنیم و حتی برای یک نفر کلاس تشکیل می دهیم. سعی 

کرده ایم شرایطی فراهم آوریم تا آن ها کمتر احساس دور بودن یا جاماندن از تحصیل داشته باشند.»

مؤثر، مقاله نویســی، پژوهش محــوری و دیگر تربیت و پرورش در کنار آموزش


